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Some Quranic scholars believe that for some verses of the Quran to imply their 
meanings they require some productions of the theoretical reason. However, 
features of the Quran show that although it is addressed to rational humans, for it 
to imply its meanings it never needs arguments constructed by human reasons, 
and to claim otherwise is contrary to the principles. The Quran is addressed to 
“al-nās” (people), which include both those familiar with arguments of the 
theoretical reason and those unfamiliar therewith. The Quran has characterized 
itself as “manifest light,” “clarification,” “guidance,” and proof for beliefs and 
practice. Moreover, to claim that the Quran needs theoretical reasoning goes 
against the general challenge (taḥaddī) of the Quran, its miraculous character, its 
authoritativeness as evidence for the rightfulness of the Prophet, and the principle 
that every thought should be contrasted to the Quran in order to be verified. Such 
a claim implies an imperfection of the Quran in its power to imply its meanings. 
This research is done with an analytic-critical and documentary method. It is 
diametrically opposed to superficialism (ẓāhirīyya), and is intended to show the 
perfectness of the Quran and block ways of personal interpretations thereof. 
According to this theory, the reason or intellect should try to enhance its 
understanding and an exegete is, of course, allowed to make rational inferences 
and abstractions, but these have no role in completing the implication of Quranic 
verses. 
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  علوم عقلیقرآن از ظواهر  فهمنیازی  بی
  *االلهّٰ ميرعرب فرج

  چكيده

اند، ولــى  نيازمنــد توليـدات عقـل نظـری دانسـتهآيـاتى از قـرآن را فهـم برخـى محققـان 

دهد كه گرچه مخاطب قرآن انسان عاقل اسـت،  های اين كتاب آسمانى نشان مى ويژگى

های عقل بشری نيسـت و ادعـای نيـاز خـلاف مبـانى  برای أفاده مراد هرگز نيازمند برهان

و غيـر آن  های عقل نظـری آشنايان با برهان شاملاست كه » الناس«مخاطب قرآن . است

و حجـت بـرای عقيـده و عمـل » هدايت«، »تبيان«، »نور مبين«؛ قرآنى كه خود را شود مى

همچنـين ادعـای نيـاز قـرآن بـا تحـدّی عمـومى و اعجـاز قـرآن، . توصيف كـرده اسـت

ای بـر  عنوان سند حقانيت رسالت و نيز اصـل لـزوم عرضـۀ هـر انديشـه بودن آن به حجت

ن در تعارض است و پيامد آن ادعـای نقـص كتـاب قرآن برای سنجش راستى و كژی آ

انتقادی و اسنادی انجـام شـده ـ  اين پژوهش كه به شيوه تحليلى. خدا در افاده مراد است

بودن قـرآن كـريم و  منظور دفاع از كامـل كلى متفاوت است و به گری به است، با ظاهری

يه، عقل بايد برای تعالى مطابق اين نظر. رأی نگاشته شده است با هدف بستن راه تفسير به

های عقلى مفسر نيست، ولى نقشـى در  فهم خود تلاش كند و منعى در استفادات و انتزاع

  .تكميل دلالت آيات ندارد

  ها كليدواژه

  .و علوم عقلى عقل نظری، قرآنظواهر قرآن، قرآن و قرآن،  فهم
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   مقدمه

د بـا بررسـى و توانـ مىآن  الامتياز انسان و حيوانات است و آدمى به كمك قوۀ عقل مابه

عقـل در ايـن سـير انديشـۀ خـود . ندكشف كسير در معلومات، مجهولات ذهنى خود را 

های كشف، فهم و فراگيری را  اصول اوليه و بديهياتى دارد و برای همه علوم، زيرساخت

ر و تـدبر ككاركرد عقل در قرآن و روايات اهميت خاصى دارد؛ زيرا تف. سازد فراهم مى

تــابٌ ك« :فرمايـد خـدای متعـال دربـارۀ توصـيف قـرآن مى. يدن به حقيقت اسـتراه رس

بروا ءايـاتهِِ  كمُبـارَ  كانَزَلنـاهُ اِليَ ه نازل كرديم تا كتى است كتاب پربرك؛ اين قرآن ...ليِد

افَلاَ يتدََبرونَ القـُرءانَ «: فرمايد و با سرزنش ترك تدّبر مى )29: ص(» در آيات آن بينديشند

» ها قفل نهـاده شـده اسـت نند، آيا بر دلك ى؛ چرا در قرآن تدبر نم...قلُوبٍ اقَفالهُا ىامَ عَل

  .)24: محمد(

گفـت  توان مىاجمال  طلبد، ولى به معرفى عقل و كاركردهای آن مجالى گسترده مى

عقـل . 1: هـای مختلفـى نيـز يافتـه اسـت هـای آن عنوان كه با توجه به حقيقت و كاركرد

مجـرّد تـام يـا . 3عقل عملى يا قوّه تدبير زنـدگى؛ . 2عقلى؛  كقوّه تعقل و ادرانظری يا 

های  معلومـات وانديشـه. 4ه در ذات و افعال از مـاده و ماديـات مجـرّد اسـت؛ كمجرّدی 

تسابى برگرفتـه از كهای ا معلومات يا انديشه. 5اند؛  ه مبادی تصورات و تصديقاتكاوليه 

-418ص :3، جیشـيراز( ...، اعم از عقل يا نفس يا غير آن دو؛ وكمطلق مُدرِ . 6مبادی اوليه؛ 

  . )1201ـ1194ص: 2، ج1996، ی؛ تهانو514-513و ص 419

هايى براساس بديهيات  در اين پژوهش ما با عنوان نخست، يعنى عقل نظری كه برهان

. كنـد مىاين عقـل زمينـه فهـم و توسـعه معرفـت را فـراهم . سروكار داريم كند مىتوليد 

تنهـا راه فهـم  ىگروهـ. ندارند یواحد كمفسران دربارۀ نقش عقل در تفسير قرآن مسل

از مفسران با عنايت به جايگاه  یاند و در مقابل بسيار را نقل و احاديث دانسته ىآيات اله

از عقل در فهم قرآن و نحـوۀ تـأثير  یگير بهره ىوالای عقل در تفسير قرآن، در چگونگ

  .)1389آريان، : نك(دارند  ىمختلف یها روش، آرا و ىلهآن در تعامل با آيات ا

پس گرچه مخاطب قرآن همه مردمان عاقل هسـتند و ديوانگـان و سـفيهان خـارج از 
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ای را ناتوان از افاده مراد فرستاده باشد كـه  اند، آيا ممكن است خداوند آيه  حوزه خطاب

معطـل باشـد؟ اينكـه هـر  فهم آن تا زمان مساعدت اصحاب برهان و توليدات عقلى آنان

و اينكـه  كنـد مىكس مطالعات و دانش بيشتری داشته باشد، از هر متنى استفاده بيشـتری 

های بيشتری از آيات كتاب خدا دارند، جـای بحـث  ها و استفاده اهل تفكر و تعقل انتزاع

های توليد عقل بشری يـا عـدم توقـف  بلكه مسئله، توقف فهم مراد قرآن بر برهان ؛ندارد

بعضى از مفسران معتقدند افزون بر بديهيات عقلى كـه در نهـاد هـر انسـانى وجـود . است

هـای  ، برای فهم مراد برخى آيات، نيازمنـد برهانكند مىدارد و زيرساخت فهم را فراهم 

ها آياتى را نازل كرده  توليدی عقل بشری نيز هستيم و خدای متعال با اتكای به آن برهان

  !است

های آنها  فسران متكلم و فيلسوف، آياتى را كه ظاهرشان مخالف برهانبا همين مبنا م

شـناخت  به نظر علامه طباطبايى اين روش باطل است و با مبـانى قرآن. بود، تأويل كردند

گری مظهـر  رهبـران مكتـب اعتـزال و اشـعری. )6ص: 1، ج1417طباطبـايى، (سـازد  ايشان نمى

های ادعايى، مراد آيات را به نفع خود جهت  برهان افراطى اين ادعا هستند كه با استناد به

 1.)1420؛ فخررازی، 1407زمخشری، : نك(اند  داده
گری و جمـود بـر  نويسنده در صدد نفى جايگاه عقل در فهم قرآن نيسـت و ظـاهری

داند، ولى بر آن است كـه نشـان دهـد خداونـد آيـات كتـابش را  الفاظ قرآن را باطل مى

كردن مـدركات عقـل نظـری بشـر  ها به ضـميمه تا فهم آن گزارهناقص نازل نكرده است 

البتـه . فهمـد  وابسته باشد، بلكه مراد الهى همان است كه انسان عاقل بـا فطـرت سـالم مـى

مراتب معارف متفاوت است و هر چه سطح دانش بالاتر رود، سطوح بالاتری از معـارف 

الاتر بـه توقـف مـراد بـر قرآن قابل دريافـت هسـتند، ولـى دريافـت سـطوح و مراتـب بـ

تر، داده را  تر و يا هاضـمه قـوی ظرف بزرگ. های توليدی عقل بشری ربطى ندارد برهان

نگارنده نظريه خود را طى مباحث ذيل ارائـه . كند مىسازد و بخشى از آن را ترميم ن نمى

  : كند مى

                                                            
 .های مشخصى اشاره خواهد شد در ادامه به نمونه. ١
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  های عقلى مقصود از قضايا و برهان. 1

ثبات ندارنـد، بلكـه تصـوّر موضـوع و محمـول آنهـا كـافى اند كه نيازی به ا  قضايا يا بديهى

يـا » تـر اسـت كـلّ از جـزء خـويش بزرگ«است تا عقل بر درستى آنها گواهى دهد؛ مانند 

ايــن نــوع از قضــايا مبنــای عقــلا در گفتگــو و . »اجتمــاع و ارتفــاع نقيضــين ممكــن نيســت«

ايى كـه صـدق آنهـا از نوع ديگری از قضايا، نظـری هسـتند؛ يعنـى قضـاي. ها هستند مفاهمه

مقدمات چنين استدلالى يا بر اساس قضـايای بـديهى و . شود طريق استدلال عقلى ثابت مى

هـای نظـری، گرچـه بـا  تمـام گزاره. گيـرد شدۀ پيشـين شـكل مى يا از قضايای نظری اثبات

ظاهر بـديهى هميشـه  گيری از مقدمات بـه البته نتيجه. واسطه، بر قضايای بديهى مبتنى هستند

كه بسياری از قضايای عقلى كه مفسران مـتكلم در توجيـه آيـات  حق و قطعى نيست؛ چنان

طوسـى، (كنند، دچار آفت جدل و مغالطه هسـتند  قرآن به نفع مكتب فكری خود استفاده مى

  .)311ص: 1382؛ طباطبايى،315و  312- 310ص: 1384؛ علامه حلى، 346ص: 1376

  مقصود از تفسير عقلى. 2

، از نوع تفسيرهای كند مىی اجتهادی كه مفسر فهم خود از آيات را مطرح ها همه تفسير

كيفيت اجتهـاد عقلـى در فهـم  9اند كه پيامبر اكرم برخى برآن. شوند عقلى شمرده مى

: 1414ايـازی، (را به اصـحاب خـويش تعلـيم داده اسـت ) در قرآن و سنت(نصوص شرعى 

نيـز  7بيـت در احاديث تفسـيری اهل توان مىهای تفسير عقلى را  ها و نمونه ريشه. )40ص

، 1418معرفـت، (پيدا كرد و برخى آيات قرآن خود دربردارندۀ استدلال های عقلـى هسـتند 

های  روش عقلى اجتهادی از دوره تـابعيين آغـاز شـد و در سـده. )350ص: 2و ج 435ص: 1ج

و  )ق460-385(شـيخ طوسـى  تفسـیر تبیـانهای شيعى همچون  بعدی اوج گرفت؛ تفسير

اثر فخر رازی در ميـان اهـل سـنت  تفسیر کبیرو نيز ) ق548م (شيخ طبرسى  مجمع البیان

همچنـين توجـه بـه عقـل در دو سـدۀ اخيـر رشـد . حاصل توجه به اين روش بوده اسـت

امروزه آثار مفسران معتزلى و اشـعری . )18-17ص: 1385رضوی كشميری، (بيشتری داشته است 

جولانگاه تفسـير قـرآن براسـاس قضـايای عقـل نظـری و  و نيز مفسران متكلم و فيلسوف

  .)5012ص: 1، ج1375معينى، (های فلسفى است  برهان
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  كاركرد عقل در تفسير. 3

؛ به اين بيان كه فهميدن تنهـا »عقل منبع«و » عقل مصباح«: اربرد داردكعقل در تفسير دو 

ننـد مسـتقلات رده باشـد؛ ماكـشـف كار عقل است؛ خواه مفهوم و معلوم را هـم خـود ك

ه در اينجا عقلِ استدلالى هم صراط است و هم سراج؛ يعنى صراط مستقيم ديـن كعقليه 

رده باشـد و عقـل كند و خواه مفهوم و معلوم را نقل بيان ك شف و ارائه مىكروشنى  را به

ه در اينجا عقل فقـط سـراج اسـت، نـه صـراط؛ كفقط آن را از متن مقدّسِ منقول بفهمد 

؛ بـه بيـان ديگـر، )210ص: 1، ج1388جوادی آملى، (اط است و عَقلْ سراجِ صراط ه نقَلْ صركبل

اگر مراد از عقل آن فطرت سالم باشـد، خداونـد آن را حجـت بـاطنى قـرار داده اسـت؛ 

ايـن . )13ص: ق1395خـويى، (بيت او را حجت ظاهری قـرار داده اسـت  ه پيامبر و اهلك چنان

افزايد؛ به بيان ديگر، نوعى از تفسـير بـا  ی نمىعقل برای درك حقايق قرآن از خود چيز

ه كـگونه  پذيرد؛ اين كمك عقل يا به تفطّن عقل از شواهد داخلى و خارجى صورت مى

بنـدی آيـات و روايـات  ای را از الفاظ خود آيـه يـا جمـع عقلِ فرزانه و تيزبين معنای آيه

  . دارد و نه بيش از آن» مصباح«ه در اين قسم، عقل نقش كدريابد 

قسم ديگر تفسير با استنباطِ برخى از مبادی تصوری و تصـديقى از منبـع ذاتـى عقـل 

دارد، نـه » منبـع«ه در ايـن قسـم، عقـل نقـش كـپذيرد  برهانى و علوم متعارفه صورت مى

ه برخى از مبادی تصـديقى و كتفسير عقلى مخصوص به اين روش است . صرف مصباح

: 1، ج1388جـوادی آملـى، (له عقـل اسـتنباط گـردد وسي مبانى مستور و مطوی برهان مطلب به

واقـع بـه  اگر كسى اين قسم از تفسـير را راه فهـم مـراد خـدا از آيـات بدانـد، در. )170ص

كه تا توليدات عقل نظری يا علومى را كه خود علـوم برهـانى  كند مىمخاطبان خود القا 

خدا قابل دريافت نيسـت و كم در بخشى از آيات قرآن، مراد  اند، فرانگيرند، دست ناميده

  .ظواهر قرآن حجت نيستند و دلالت تامى بر مراد ندارند

  آفرينى عقل و مدركات عقلى در حوزۀ تفسير  سطوح نقش. 4

  :نقش عقل در سه جهت كلى در حوزه تفسير قرآن دخيل دانسته شده است
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  قرآن یهاالف) دريافت نكات و ظرافت

شـود و خداونـد تمـام ىمانند آن يافت م ىمتر زبانكه در كدارد  ىهايىويژگ ىزبان عرب
ار گرفته و حقايق و معارف قرآن را در ايـن قالـب ريختـه اسـت. كظرفيت اين زبان را به

ای ه معجزهكرا برافراشته  ىشده و نوع تركيب آنها چنان بنايهای انتخاباژگان و جملهو
چنـين  یهـاات و ظرافتكبه حقايق، ن ىجاويد رقم خورده است. طبيعى است كه دستياب

قوی عمـل كنـد  ىعقل با تمام توان است. عقل بايد بسان چراغ یارگيركمتنى درگرو به
لمات، ارتباط جملات و آيـات بـه ك یهاىهده گردد، ويژگمعرفتى آيات مشا یتا زوايا

ات و ظرايف آيات كبر آيات ديگر، ن ىشدن نظارت آياتوسيلۀ آن ديده شود و با درك
دست آيـد، ولـى به یركبا اين تلاش ف ىاز نظر دور نماند و سرانجام حقايق و معارف اله

معنای خلاف آن بكشانند، ن را بههای عقل چنان نيستند كه به نام تفسير، ظواهر قرآداشته
طبع آينـه . بـه)210و  170ص: ص1، ج1388(جوادی آملى، دهد بلكه عقل آنچه را هست، نشان مى

دهـد، ولـى آيـه بخـش تر شود، حقايق بيشتری را نشان مىتر و بزرگچه شفافعقل هر
  تاريكى ندارد كه با إشراق و نور عقل روشن شود.

  ز حقايق قرآنى ب) ارائه قرائتى برهانى ا

ه تنها با واسـطۀ مـدركات كهستند  ىحقايق یاند آياتى از قرآن گويابرخى مفسران گفته
ءٌ...؛ ىمثِلـِهِ شَـكلـَيسَ «فرمايـد: اند؛ برای نمونه قـرآن مىقابل توضيح ىعقل یهاو برهان

 ىخـدا نفـ یرا برا یاين آيه هر همانند. )11: ی(شور» همسان خداوند نيست یهيچ موجود
» او نيست یس همتاكفوًُا احََد؛ هيچكن لهَُ كولمَ ي«فرمايد: ىای ديگر مند. يا در آيهكىم

صـراحت بيـان كـرده ه قـرآن بهكـاست  ىخدا، باوری اسلام ی. نبود همانند برا)4(اخلاص: 
  است و به نظر بعضى، اين باور تنها در پرتو مدركات عقلى زير قابل توضيح است:

قابل تعدد نيست. توضيح اينكه هرگـاه موجـودی از هـر حـد و الف) صرف الوجود 
جـز وجـود مطلـق نباشـد، او تعـدد  ىاو حقيقتـ یه بـراكـ یاگونـهپيراسته باشد، به یقيد
  ثرت داشته باشد.كه كپذيرد؛ يعنى معقول نيست ىنم
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يل شـده و كصغرا و كبـرا تشـ كاين برهان از ي. تعددپذير نيست ىوجود نامتناه) ب

وجـود : صورت قياسـى ايـن برهـان چنـين اسـت. نتيجۀ آن وحدت واجب الوجود است

ه نتيجـ. د متعـدد باشـدتوانـ مىبيش نيست و ن ىكي ىاست و هر نامتناه ىمتناه واجب غير

  .)78-76ص: 1390سبحانى(است و تعددپذير نيست  ىكواجب الوجود ي   اينكه

 ىمعتقد به نظريه وابستگى فهم مراد بعضى آيـات بـه قضـايای عقلـى، بـا دلايـل عقلـ

لـو «همچنين دربارۀ آيۀ . ندك ىدهد و نتيجه را ثابت م ىبرای برهان را توضيح مكصغرا و 

دانـد و پـس از ذكـر برهـان  بيـان آيـه را مسـتدل مى )22:اءانبيـ(» ...ان فيهمـا آلهـة إلاّ االلهّٰ ك

 كنـد مىای كه بيانگر عدم امكان تدبير اجزای منسجم با دو تدبير متنافى است، نقل  ىعقل

: 1390سـبحانى(» كنـد مىای است كـه آيـه را بـا عقـل صـريح تفسـير   اين برهان تابنده«: كه

  .شود به اشراق برهان عقلى روشن مى ؛ بنابراين آيه روشنايى و نور كافى ندارد و)82ص

نمايانـد، بـه معنـايى ديگـر  شـده آيـه را از معنـايى كـه مى برهـان بيان رسـد مىنظر  به 

ه توضـيحات عقلـى يادشـده ك، بلكند مىدهد و چيز نهانى را از آيه كشف ن گرايش نمى

؛ كنـد ىمدهد و ابهام يا سـتری را رفـع ن فقط چرايى حقيقت را به زبان فلسفى توضيح مى

ای است كه هر آشـنای بـا زبـان  های متفاوت از همان بيان روان و ساده بلكه بيانى با تعبير

. تر اسـت نوع اين بيان بـرای جمعـى از مخاطبـان قـرآن پسـنديده. فهمد عربى از قران مى

، مطلب چنـان »شود اگر دو خدا در جهان باشد، جهان فاسد مى«گويد كه  وقتى قرآن مى

اگـر دو كدخـدا در دهـى باشـند، : زنـد كـه رد عامى نيز فوری مثال مىواضح است كه ف

های جـانبى در مـورد  البته اينكه برای شنونده آيه پرسـش. عاقبتش منازعه و خرابى است

های عقلـى، بـرای يـافتن پاسـخ  پيش آيد و از علوم مختلفى از جمله دانش» آلهه«و » إله«

ى دليل نيازمندی آيه و نقصان آن در إفاده كمك بگيرد، برای هر انسانى طبيعى است، ول

  .مراد نيست

  بودن برای فهم مراد قرآن قرينۀ پيوسته) ج

ه قضـايا و مـدركات عقلـى و كـهای عقل نظری آن اسـت  سطح سوم تأثير عقل و برهان

حسـاب  به ىفهم آيات قرآن و مراد الهـ یبرا یا ند، قرينهك ىرا كه عقل صادر م ىامكاح
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ه كـاسـت  یا قرينـه» ىرأيت اسداً يرم«در » ىيرم«ه لفظ كگونه  يگر همانبيان د آيند؛ به 

نيز در تفسير قرآن همين نقش را بر عهـده  ىهای عقل ند، برهانك ىرا بيان م» اسد«مراد از 

خداوند در فهماندن مقصود خود به وسيلۀ مـداليل «: بر اين اساس گفته شده است. دارند

ار را كآش ىو براهين قطع ىبديه یها ا به معرفتكاتظاهر آيات قرآن، همين روش يعنى 

و  ىار گرفته است و بايد در فهم آيات قرآن به بديهيات عقلـك ه محصول عقل است بهك

و ديگـران،  ىبابـاي(» نـدارد یتوجه شود و ظهور آيات بدون توجه به آن اعتبار ىبراهين قطع

هـای قرآنـى  آن و كمبـود گزارهبه نظر ما اين بيان مستلزم نقـص دلالـى قـر. )184ص: 1392

شدن نـور بـودن قـرآن بـه كمـك عقـل اسـت؛ زيـرا قـرار اسـت  برای افاده مراد و منوط

  . باشد» نور مبين«مخاطب قرآن و ظرف و آينه معارف 

  شده تأملى در امكان پذيرش سه سطح بيان. 5

با بيان آفرينى عقل در فهم مراد قرآن با مشكلاتى مواجه است كه  سطح دوم و سوم نقش

  :چند نكته آشكار خواهد شد

گفته شد كه نوعى از اصول و قواعد عقلانى وجود دارنـد كـه هـر مـتكلم عـاقلى . 1

قرآن نيزچنين است، ولى آن اصـول و . كند مىمفاهيم و مراد خود را بر اساس آنها ارائه 

اجتمـاع  قواعد، تفسير كلام نيستند؛ بلكه مفروضات اوليه خود سخن هستند؛ مانند امتنـاع

علت، امتناع وجود فقير بالذات بدون وجود غنى بالذات،  نقيضين، امتناع وجود معلول بى

همه قضايای صادر از حكيم بر اصول بديهى عقل ... . امتناع وجود دو واجب در هستى و

ايـن مفروضـات در عقـل هـر عـاقلى تعبيـه شـده و عقـل بـا داشـتن همـين . مبتنى هستند

امـا بحـث در . ها باشد يا نباشد تفصيل متوجه اين داشته عاقل، به بديهيات، عقل است؛ چه

، آيـا آيـه بـرای كنـد مىتصريح  )4: اخـلاص( همتايى خدا باره است كه اگر قرآن به بى اين

تفهيم مراد بـه مخاطـب نقصـى و كمبـودی در دلالـت دارد كـه سـبب نيازمنـدی آن بـه 

يا مخاطب بر اسـاس فطريـات خـود شدن برهانى عقلى است تا مراد فهميده شود  ضميمه

شـف قنـاع بـا برهـان كو آيه پوشيدگى نـدارد تـا نيازمنـد  كند مىحقيقت مراد را درك 

كـه گويـا مخاطـب  كننـد مىعقلى باشد؟ بعضى در مقام تفسير چنان مفاد آيه را پيچيده 
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ه هـايى تـدوين شـوند و بـر آيـه تابانـد ها بعـد برهان نشست تا سال روز اول بايد منتظر مى

خدا همتـا نـدارد و : فرمايد صراحت مى آيه به! شوند تا مخاطب بفهمد و بعد ايمان بياورد

همين مراد اولى آيات، حق و معجزه است و قابل تحدی بـا خصـم . احدی كفُو او نيست

  .كنندۀ حجت بر بندگان و اتمام

 سـؤال و. شـأن و كفـو نـدارد و تمـام اسـت  مراد آيه روشن است كه خدا، همتا، هـم

های عقـل و توضـيحات بيشـتر بسـيار خـوب اسـت، ولـى  های بعدی و كنجكاوی  جواب

  .اش نيست مراد آيه و كمك آيه در تكميل گزاره» مُبينّ«

اِنـّـا انَزَلنـــاهُ «: فهمــد عاقــل، هرگــز قــرآن را نمى عقــل مخاطــب قــرآن اســت و غير. 2

  » وفرستاديم به اميد آنكـه انديشـه كنيـدفر ىتعَقِلون؛ ما آن خواندنىِ عرب مكقرُءاناعًَرَبيِا لعََل

  :نويسد ىدر معنای آيه م ىعلامه طباطباي. )2: يوسف(

ما اين كتاب را كه در بردارندۀ آيات اسـت در مرحلـۀ نـزولش، در قالـب زبـان 

تـو و مردمـت فـراهم آيـد و اگـر آن را در  یريختيم تا زمينۀ فهم آن بـرا ىعرب

كـرديم،  ىمُبين نازل نمـ ىن را به زبان عربريختيم يا آ ىكه خوانده شود نم ىلفظ

در . يافـت ىيافتند، بلكه فهم آن به تو اختصاص مـ ىقوم تو اسرار آيات را در نم

 یاست بر اينكه الفاظ ايـن كتـاب از آن حيـث كـه بـر مبنـا ىآنچه ياد شد دلالت

اسـت، در ضـبط اسـرار و  ىاست و نيز بدان جهت كـه بـه زبـان عربـ ىاله ىوح

شد و او آنها را در  ىم ىدخيل است و اگر معانى قرآن به پيامبر وح ىمعارف اله

 ى، يا خداوند خـود آن معـان)ىمانند احاديث قدس(كرد  ىبيان م ىقالب زبان عرب

مانـد و  ىمـ ىاز اسرار آيات از فهم مردم مخف ىفرمود، بخش ىديگر م ىرا به زبان

  .)77ص: 11، ج1417ىطباطباي(رسيد  ىدست تفكر بدان نم

روشنى دلالت دارد كه اسرار آيات قرآن با همين وضع موجـود قابـل  سخن علامه به

تنها  بودن كافى است و هر آشنای با اين زبان عربـى، نـه »عربى مبين«پس . دريافت هستند

 «ارتبـاط . د بفهمـدتوانـ مىرا » اسـرار قـرآن«معنای ظاهری، بلكه  بـا ايـن » تعَقِلـون مكـلعََل

 ىه شرط دريافت مفاهيم و معانكآن است  یگويا است، ىان عربه قرآن به زبكحقيقت 

اين نوع استفاده از عقـل از . شيوۀ متعارف است عقل به یارگيرك قرآن در گرو تأمل و به
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هـای عقـل نظـری  اصول اوليه مفاهمه است و به تفسير و ابتنای مراد كتاب خدا بـر برهان

  !ربطى ندارد

ه ظـواهر آيـات كرا  ىاند و معناي مكحا ىات الهبر آي ىعقل یاين فرض كه قضايا. 3

ه عقـل كـ ىنمايد بـدون تصـويب عقـل نـامعتبر اسـت و بايـد معنـای آيـات بـه معنـاي ىم

بينانه به اين نظـر، بايـد  با نگاهى خوش. پسندد بازگردانده شوند، ادعايى سنگين است ىم

از قـرآن در  ىتشـود آيـا فـرض مى ىر اسـت؛ يعنـكاين تف یبگوييم دفاع از قرآن زيربنا

تـوان  ىاند و چـون نمـ ىعقل یعقل و قضايا مكبرخلاف ح ه آنهاكظهور دارند  ىمفاهيم

رده كه خداوند معنايى ديگر از آنها اراده كيابيم  را ناديده انگاشت، درمى ىعقل یقضايا

همين تفكر زمينه را فراهم . نتيجه ظواهر آيات بايد برخلاف ظاهر آنها معنا شود است؛ در

هـای توليـدی مـا حقيقـت  تا صاحب هر مكتب اعتقادی و نظری ادعا كند برهان كند مى

 یآرا«: نويسـد ىمـ یتفسـير یهـا روشدر بيان  ىعلامه طباطباي. كنند مىقرآن را روشن 

ه در تفسير قرآن به همان سـو كدارد  لمان را وامىكه دارند متك ىبا تمام اختلافات ىمذهب

پذيرند و آيات  ىه موافق باورهايشان است، مكرا  ىا آياتطلبد؛ لذ ىه عقايدشان مكروند 

فلاسفه نيز در تفسير، . مذهبشان است یه مقتضاكگردانند  ىبرم ىناسازگار را به آن معناي

لمان به آن درافتادند و آن توجيه آيات بر حسـب كه متكگرفتار آمدند  یا به همان ورطه

: 1ج ، 1417ىطباطبـاي(» بيننـد ىناسـازگار مـ ىفلسـف یه ظاهر آنها را با قضاياكاست  ىقضاياي

ه ك ىياب ىدرم یتفسير یها روشبادقت در «: نويسد ىايشان در پايان اين بحث م. )7-6ص

ه نتيجۀ علوم و فلسـفه ك ىه آيات قرآن را بر قضايايكاند  كهمۀ آنها در اين نقيصه مشتر

سـازند و حقـايق  ىمـ نند و بدين طريق، تفسير قـرآن را بـه تطبيـق مبـدلك ىاست حمل م

  .)8ص: 1، ج1417،ىطباطباي(» كنند مىقرآن را تأويل 

، »عربـى مبـين«قـرآن  ين غفلتى از همين نكته است كـه همـۀزمينه اوليه جرئت بر چن

اسـت و مخاطبـان اوليـه قـرآن بـا فهـم روشـن از آيـات در » تبيان كلّ شئ«و » نور مبين«

ْ الذينَ آتيَناهُمُ «: ايستادند مقابلش مى ما يعْرِفوُنَ أَبنْاءَهُمْ وَ إِن فرَيقاً منِهُْمْ كتابَ يعْرِفوُنهَُ كال

َ «و  )146: بقره(» تمُُونَ الحَْق وَ هُمْ يعْلمَُونَ كليَ انَ فرَيقٌ منِهُْمْ كمْ وَ قدَْ كأَ فتَطَْمَعُونَ أَنْ يؤْمنِوُا ل

نْ بعَْدِ كيسْمَعُونَ 
فوُنهَُ مِ يحَر ُثم 

ِ   . )75: همان(» ما عَقلَوُهُ وَ هُمْ يعْلمَُونَ لامَ االلهّٰ
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  در افاده مرادبه علوم عقلى نيازی قرآن  دلايل بى. 6

  دليل اول

: بودن آن اعـلام كـرده اسـت ىخداوند نبودِ اختلاف و تضاد در سراسر قرآن را دليل اله

ِ لوََجَدواكافَلاَ يتدََبرونَ القرُءانَ ولوَ « علامه . )82: نسـاء(» ثيراكفيهِ اختلِـفـاً  انَ مِن عنِدِ غيَرِ االلهّٰ

دادن برای فهميدن را بـرای حـل اختلافـات  دانسته و همين دل» تفهم«را » تدبر«طباطبايى 

 ىبه باور وی، اگر آيات در معـان. اند آيد، كافى دانسته پيش مى ىه در نظر سطحكآيات 

آنهـا  یهـای صـور ختلافنداشتند، تأمل و تـدبرّ در آنهـا و نيـز حـل ا یخودشان ظهور

ايشان تأكيـد دارنـد كـه هـيچ دليلـى بـر نفـى حجيـت . واسطه تأمل و تدبر معنا نداشت به

 7بيـت يـا اهل 9ظواهر قرآن وجود ندارد و حتى فهم مراد قرآن را نيازمند بيان پيامبر

. از قرآن بايـد اسـتخراج شـود 7و اهل بيت 9رمكدانند؛ زيرا حجيت بيان پيغمبرا نمى

: 1361طباطبـايى، (ه حجيت دلالت قرآن به بيان ايشان متوقـف باشـد كتصور است چگونه م

  .)60ص

نتيجه اينكه درستى خطاب آيه به آن مردم منوط به اين است كه اولاً مخاطبان قـرآن 

دادنـد، تمـام آيـات  كه قصد فهميدن داشتند و عقل خود را آينه تابش نور وحى قرار مى

فاهيم و مقاصد آن را بفهمند؛ ثانياً آنچه براساس قواعد زبانى قرآن را با همان دريابند و م

قرينـۀ  ىعقلـ یآيـد، مـراد باشـد؛ ثالثـاً قضـايا ىو عرف عقلا از ظواهر آيات به دست مـ

لم در آغاز كه متكدانستن بدين معناست  حساب آورده نشود؛ زيرا قرينه لام بهكضروری 

سازگار نباشد، مراد من نيست  ىعقل یيالامى از من كه با قضاكه هر كرده باشد كاعلام 

های  البته تكرار شـد كـه اسـتلزام. و تنها آنچه را كه قضايای عقلى تأييد كنند، مراد است

، انكـار كننـد مىمتعارف كـه عـرف مخاطبـان عاقـل و اهـل لسـان آن را از كـلام درك 

  .گردد آيه نمىشود؛ ولى درك لوازم متعارف نيز سبب إشراق عقل بر  نمى

  يل دومدل

ه ظواهر آيـات بـر آن دلالـت دارنـد ك ىبا توجه به بيان علامه، بايد ملتزم شويم هر معناي

بخش  نمايد، اطمينـان ىاند و دلالتشان بر آنچه م مراد است و ظواهر قرآن به منزلۀ نصوص
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است؛ زيرا اگر جز اين باشد و در ظواهر قرآن معنايى خـلاف آن محتمـل دانسـته شـود، 

و » بيـان«، »تبيـان«، »نـور«شـود و در ايـن صـورت، ديگـر  هايى قـرين مى كىقرآن با تاري

نخواهد بود؛ زيرا مخاطب همواره نگران است كه شايد اين معنـايى كـه از ظـاهر » مبين«

 یا را دسـتمايه ىو غيرعقل ىعقل یتوان قضايا ىبر اين اساس نم. آيد مراد نباشد آيه برمى

اسـت؛  ىردن مـراد الهـكـ دگرگون یمعنا ا اين بهكردن ظواهر دانست؛ زير منصرف یبرا

بيلَ امِّا شا«برای مثال اگر آيۀ  گويای اختيار انسان  )3: انسـان(» فوراً كراً و امِّا كاناّ هَدَينـاهُ الس

فر ظهور داشته باشد، همين معنا مراد اسـت و بـا ايـن فـرض كباشد و در انتخاب ايمان و 

خـلاف  یرد؛ زيـرا بازگردانـدن آن بـه معنـاكأويل ت یا ن نيست آن را با هيچ قضيهكمم

  . ه آن مراد است و اجتهاد مقابل نص استكاست  ىظاهر تغيير حقيقت

-261ص: ق1395خـويى، (آيت االلهّٰ خويى با ادله متعددی حجيت ظواهر را تثبيـت كـرده 

و استاد جوادی آملى نيز در باب حجيت ظواهر قرآن، حتى توقف تحقق ظهـور بـر  )265

نيز ايشان توقف قرآن بر غير را مخـالف روايـات عـرض . دانند را مستلزم دور مى روايت

اند كه اگر حجيتّ ظواهر قـرآن وابسـته بـه روايـات باشـد و قـرآن  شمرده و تأكيد كرده

ريم حتى در سطح تفسير و دلالت بر معانى ظواهر الفاظ خود متوقف بر روايات باشد، ك

  .)83-79ص: 1، ج1388جوادی آملى، (آن بديهى است  ه استحالهكمستلزم دور خواهد بود 

  دليل سوم

ه سراسر حق، نور، مُبين و هـدايت محـض اسـت و باطـل بـه آن راه كاست  ىقرآن مدع

: دانـد ىاز آن مـ یرا در پيرو یشمارد و رستگار ىرو ايمان به آن را فرض م ندارد؛ ازاين

ِ نورٌ وكقدَ جاءَ «  ىتـابكو  یشـما نـور یين از سـوی خـدا بـرايق تـابٌ مُبين؛ بـهكم مِنَ االلهّٰ

  .)15: مائده(» روشن آمده است

انـد كـه زبـان قـرآن بـرای  استاد جوادی آملى براساس ايـن نـوع آيـات نتيجـه گرفته

اند كـه همـين آيـات  همچنين تأكيد كرده. همگان آشنا و فهمش ميسور عمومِ بشر است

جـوادی (رف آن برای همگان است معا كبودن ادرا بودن فهم قرآن و ميسور دليل عمومى

  .)34-33ص: 1، ج1388آملى، 
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حسـاب آينـد و بـدين     لام بـهكـات عقـل، قرينـۀ كام و مدركه احكاگر تجويز شود 

نبودن  بودن و باطل بودن، حق ه نوركشد  ىتوان مدع ىطريق، ظواهر آيات تأويل شوند، م

شـدۀ اديـان  تحريف یها تابكها در همۀ فنون و تمام  تابكويژۀ قرآن نيست؛ بلكه همۀ 

ه پسند عقـل نيسـت، جـا دارد گفتـه كيافت شود  ىاند؛ زيرا هرگاه در آنها مطلب گونه اين

اتش قرينه بـر ظـواهر قـرآن كه عقل و مدركگونه  شود كه ظواهر آن مراد نيست و همان

شـدۀ  تحريف یهـا تابكها نيز هست؛ برای نمونه اگر در  تابكاست، قرينه بر ظواهر آن 

گرفت و سـرانجام  ىشتكرا تا صبح با حضرت يعقوب  ىه خداوند شبكخوانيم  ديان مىا

زيـرا نـه  ؟لمـات مـراد نيسـتندكپسنديم گفتـه شـود كـه ظـواهر ايـن  ىمغلوب شد، آيا م

گرفتن  ىشـتكشدنش معقول است، پـس مـراد از  گرفتن شأن خداست و نه مغلوب ىشتك

يعقوب را آزمود و او از  ىدرپ ىخداوند پ ىرر اوست؛ يعنكم یها خدا با يعقوب، آزمون

اگر . نايه و مجاز استكهر آزمون پيروز برآمد و تمام اين ظواهر از باب تشبيه، استعاره، 

ميان توجيه يادشده در مثال، با توجيه موجود در آيـۀ  ىبه ديدۀ انصاف بنگريم، آيا تفاوت

اند مراد از نگريستن  وجود دارد كه گفته )22: تقيام(» رَبها ناظِرَة ىاِل* وُجوهٌ يومَئذٍ ناضِرَة «

گونـه قضـاوت  ايـن ىات عقلـكاوست؛ زيرا عقل و مـدر یها به خدا، نگريستن به نعمت

  !نند؟ك ىم

  دليل چهارم

رده باشند، چه مانند صُهَيب از روم آمده باشند و يا كه فطرت خويش را حفظ كسانى ك«

حبشه و يا همانند عمّار و ابوذر از سـرزمين حجـاز مانند سلمان از ايران و يا مانند بلال از 

ريم اختصاصـى بـه كـسانند؛ زيـرا قـرآن كتاب الهى يكبرخاسته باشند، همه در برابر اين 

ه شفای دردهای روحى و عامـل هـدايت و رحمـت بـرای كاقليم يا نژاد خاصى ندارد؛ بل

ْ يا أَ ي«: هاست همه انسان وْعظَِـةٌ كهَا الناسُ قدَْ جَاءت م م   ب ـن ر مَـا فِـكـمـدُورِ  ىمْ وَشِـفاَء ل الص

ِ  یوَهُدً  پـس بـرای فهـم مـراد . )37ص: 1، ج1388جـوادی آملـى، ( )57: يـونس(» نَ يوَرَحْمَةٌ للمُْؤْمنِ

پردازان متكى بـر عقـل بشـری نيـازی  های فخر رازی يا زمخشری و نظريه آيات به برهان

  .نيست
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  دليل پنجم

  ، سـپس از عقـل نظـری كمـككنـد مىای حـاكم  را بـر آيـه بشر خود ابهـام و تـاريكى

  .دهـد ها همـين حقيقـت را نشـان مى مـرور نمونـه. را روشـن كنـد» نور مبين«گيرد تا  مى

ِ فـَوْقَ أَيـديهِم«: فرمايد قرآن مى   :گويـد  و مثـل معـروف فارسـى نيـز مـى )10:فـتح(»  يـدُ االلهّٰ

آيد كـه بحـث دسـت در  ه ذهن نمىدر اين دو گزاره، ب. »دست بالای دست بسيار است«

شود كه فلانى دسـتش بـاز  همچنين اگر گفته مى. مقابل پا و ديگر اعضا مورد توجه باشد

ِ مَغلْوُلةٌَ غلُتْ أَيـديهِمْ وَ لعُنِـُوا بمِـا «: فرمايد است؛ چنانكه خداوند مى وَ قالتَِ اليْهُودُ يدُ االلهّٰ

فهمد كه بحث از دست  ، هر عاقلى مى)64: مائدة(» يفَ يشاءكقالوُا بلَْ يداهُ مَبسُْوطَتانِ ينفِْقُ 

كـه  متعارف نيست، بلكه مراد فهماندن توانايى و دارايى يا ناتوانى و نـداری اسـت؛ چنان

گويـد كـه ظـاهر كـلام  كسـى نمى ، »تـر هر كه بامش بيش، برفش بيش«در مَثلَ معروف 

يـب بـرای مقصـود خاصـى خلاف مراد واقعى است؛ چون در عرف اهل لسـان ايـن ترك

هـای مكتبـى و  پـس وقتـى نزاع. موارد ديگر در آيات هم چنين هسـتند. وضع شده است

شـوند  گرا مى گرا و ديگرانى عقل ای باطنى گرا و عده ای ظاهری آيد، عده حزبى پيش مى

و برای پيروزی در نـزاع، كـلام متعـارف را كـه عـرف عقـلای اهـل لسـان، مـراد آن را 

إشـراق «كردنش، آن را نيازمند  برند كه پس از تاريك مند، به مسيری مىفه روشنى مى به

  .بينند مى» عقل

ای سـبب گرديـد  هـای فرقـه نيـز جنگ. شـود سـبب خطـا مى از حدّ  اساساً تعمق زياد

فهميدنـد كـه مـرادش  روشـنى مى ای كه در آغاز عرف عقـلای اهـل لسـان به دربارۀ آيه

بحثى انحرافى و جانبى مطرح شود كه آيا خـدا هاست،  برتری قدرت خدا بر همه قدرت

هـای عقلـى  ها باشد؟ اين پرسش سبب شد تـا برهان دستى مانند بشر دارد كه بالای دست

های  اين فعاليت ارزشمند بود؛ ولى پاسـخ. گرايان را بدهند مطرح گردند تا پاسخ ظاهری

اگـر پاسـخ بـه . اشـندعقلى به شبهات ربطى به مقصود و مراد آيه ندارند تـا تفسـير آيـه ب

های جانبى را تفسير آيه و كشف مراد خدا بدانيم، قرآن در إفاده مراد به بسـياری  پرسش

  .های ديگر نيز نيازمند خواهد بود از دانش
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  ىاز تفسير بر اساس مدركات عقل ىهاي. بررسى نمونه6
های عقلــى را بررســى هايى از تفســيرگفتــه نمونــهدادن درســتى مطالــب پيشبــرای نشــان

  :كنيممى
رَبهِّــا نــاظِرَة؛ آن روز  ىوُجـوهٌ يومَئــذٍ ناضِــرَة * اِلـ«خــوانيم: ) در سـورۀ قيامــت مى1(

. )23-22(قيامـت: » نگرنـدىند. تنهـا بـه سـوی پروردگارشـان مـاشاداب ىهاي(قيامت) چهره
ردن كـنگـاه یمعناار رود، بهك" بهىنظََر" هرگاه با "إل«"اند: مفسران دربارۀ ظهور آيه گفته

ه آيۀ شريفه در ايـن معنـا كند كىبا زبان و ادبيات عرب ترديد م ىمتر آشنايكاست؛ لذا 
ه عقـل رؤيـت خـدا را كـآنجـااز ىشود؛ ولـىمه خداوند در قيامت رؤيت كظهور دارد 

و  ى(بابـاي» پسـندد، بازگردانـده شـودىه عقل مك ىمعنايداند، ظهور آيه بايد به ىن مكنامم

. پس عقل بايد دخالت كند تا مراد صحيح آيه فهميده شود. مفسـران )186: ص1392ديگران، 
  اند:كردههايى پيشنهاد حلبرای اينكه دچار چنين مشكلى نشوند، راه

مُنتظَِرَةٌ لثِوَابِ رَبهِّا؛  ىَ هِ « ىمقدر دارد؛ يعن یالمهكانتظار است و  یمعنابه» نظر«الف) 
  آنها در انتظار پاداش پروردگارشان هستند؛

نعَِـمِ  ىالـ«مانند مواهب مقـدر اسـت؛  ىمعناي ىنگريستن است؛ ول یمعنابه» نظر«ب) 
ه همـان مواهـب بهشـت اسـت كپروردگارشان  یهانها به نعمتالجَْنةَُّ ناظِرَةٌ؛ آ ىَ رَبهِّا وَهِ 

  ؛»نگرندىم
آلـاء؛ «لمـه مفـرد كايـن  ىنعمـت اسـت؛ يعنـ یمعنادر آيۀ شريفه اسم و به» ىإل«ج) 
انتظار است؛ معنای آيه: آنها در انتظـار نعمـت پروردگارشـان  یبه معنا» نظر«و » هانعمت

  .)602 - 601: ص10، ج1372، ى(طبرسهستند 
چه يك انسان عاقل و آشنای به زبان عربى بدون تكيـه بـه مباحـث عقـل نظـری از آن

ّٰه نـاظره«فهمد چيست و چه مشكلى دارد؟ آيه نفرموده: ای مىچنين جمله ؛ بلكـه »إلى الل
بـودن دارد. اگـر بودن و صـاحب فضـل و كرماسـت كـه جنبـه بالادسـتى» ربّ «سخن از 

چشـمم بـه «شناسد، بنويسـد: هايش را مىكاری كه فضائل و كرامتكارگری به صاحب
كه هدفش ديدن جسم اوسـت؛ ولـى متأسـفانه در تفسـير  كندمى، كسى شبهه ن»شماست
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كردن سـخن،  شـويم و بـا پيچيـده رمتعـارف متوسّـل مىهـای غي بـه احتمال» عربى مبـين«

سخن گفته » ناس«قرآن با . فهم را ممكن كنيم» اديبان«يا » فيلسوفان«با كمك  كوشيم مى

فهميدند و  ، قرآن را مى)مردمان عاقل(است؛ البته ناس عاقل، نه ديوانه و سفيه و اين ناس 

  .داشتند... هاد، گريه، انفاق وای هم تحت تأثيرش ج كردند و عده ای مقابله مى عده

دانـد كـه بـدون  استاد معرفت ايجاد چنين شبهاتى را در فهم قرآن تقصير اشـاعره مى

های عربى، از اين  لمثل ا های مجازی رايج در اشعار و ضرب توجه به ادبيات عرب و تعبير

ادلـه اند و سبب تمسك معتزله و بعض مفسـران شـيعه بـه  نوع آيات تجسيم را ادعا كرده

داری از اين نمونه آيات  كه عرب اصلاً فهم مشكل اند؛ درحالى عقلى برای نفى ادعا شده

  .)24-23ص: 3، ج1386معرفت، (نداشته است تا نيازمند استمداد از عقل برای رفع مشكل باشد 

ا جاءَ مُوس«: خوانيم ىدر سورۀ اعراف م) 2( َهُ قـالَ رَ كلمِيقاتنِا وَ   ىوَلم ـ   ب أَرِنـىلمَهُ رَب

رده بوديم آمد و پروردگارش كاو مقرر  یه براك یدر موعد ى؛ و چون موسكأَنظُْرْ إِليَ

» نگـرم كـه تـو را مى یبا او سخن گفت، عرضه داشت پروردگارا، خـود را بـه مـن بنمـا

  )143: اعراف(

درخواست رؤيت خـدا را كـرد و چـون جـواب  ىه حضرت موسكند ك ىآيه بيان م

بعضـى بـرای اينكـه قواعـد ). كتبُتُْ إِليَ(رد ك، به درگاه خدا توبه )ترَانى لنَ(شنيد  ىمنف

ظاهر آيه خلاف حكم عقل : اند علم كلام و انديشه كلامى آنان دچار خدشه نشود، گفته

ن نيسـت كـكـه مم موسى درخواست رؤيت خدا را دارد؛ درحالى. 1: ظاهر است؛ زيرا به

كـه پيـامبران  بـه درگـاه خـدا توبـه كـرد؛ درحالى او. 2شود؛  ه خداوند ديده نمىكنداند 

  :اند شوند؛ به همين دليل، آيه را چنين تأويل كرده مرتكب گناه نمى

نبود؛ بلكه درخواست قومش بود  7ىدرخواست رؤيت خدا، درخواست موس«

خداونـدا، : اين اسـت» انَظُر ىرَبّ ارَِن«ناگزير آن را بيان كرد؛ پس مفاد  ىو موس

، گرچـه ىاند كـه از تـو بخـواهم خـود را بـه آنـان بنمـاي ن خواسـتهاين قوم از م

 ینيز مراد نيست؛ بلكـه بـرا» تبُتُْ إِليَك«ظاهر . است ىدانم كه اين امر ناشدن ىم

آموزد كـه درخواسـت رؤيـت خداونـد گنـاه  ىبه آنان م ىتعليم مردم است؛ يعن
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 ىمرزش موسيا جملۀ مذكور درخواست آ. است و بايد برای آمرزش توبه كنند

  .)99-98ص: 3، ج1386معرفت، (» قومش است، نه توبه خود او به درگاه خدا یبرا

چنين سخنى گفته است، به ما ربطى نـدارد؛ ولـى اگـر  7اينكه چرا حضرت موسى

كرد  ترين عبارت بيان مى لازم بود او از قول ديگران سخن بگويد، خدای متعال به فصيح

تكلـم كـرد  7فرمايد كه خدا با موسى خود آيه مى! دكر و خود را محتاج متكلمان نمى

قدرتش، كلام خود را به سمع موسى رسانيد، آيا درخواست رؤيت جمال از خدايى  و به

كـه  نحـوی كـه باشـد، گنـاه اسـت؛ چنان  هـر  كه صدايش را به گوش موسى رسانيده، به

 7علـى نوعى از آن در قالب تجلى برای جبـل واقـع شـد و موسـى رؤيـت كـرد؟ امـام

»  رأته القلوب بحقائق الإيمان«: فرمايد و با لفظ رؤيت مى كند مىخدای نديده را عبادت ن

فأراه االلهّٰ «: نقل شده است كه در معراج 9همچنين از رسول خدا. )97ص: 1، ج1363كلينى، (

پس پيامبر نور عظمت خدا را رؤيـت . )98ص: همان(، »من نور عظمته ما أحب؛ ترجمه شود

درخواست رؤيت كند  7خواهند؟ آيا اگر موسى  آيا اين دو بيان تأويل مى .كرده است

؛ ولـى درخواسـت خـود را »لـيس كمثلـه شـئ«داند كـه  مى 7گناه كرده است؟ موسى

افزون بر ايـن، . های بشر نيست پس بيان تمام است و نيازمند كمك برهان. كند مىمطرح 

يـدن تجلـى او را نـدارد؛ چـه رسـد بـه عينى فهماند كه انسان تـوان د طور خدای متعال به

 .اين بيان نيازمند تأويل نيست. جمال واقعى
  : به خداوند داده شده است» آمدن«نسبت  یدر آيات متعدد) 3(

»  َ  كوجاءَ رَب آيـد و فرشـتگان نيـز صـف بـه  ىصَفـا صَفاّ؛ و پروردگـارت مـ كوالمَل

خداوند محـال  یان ديگر را براكمبه  ىانكعقل، انتقال از م. )22: فجر(» صف خواهند آمد

خداونـد «: نويسـد ىمـ ىطبرسـ. پس ظاهر آيات مراد نيست و بايد تأويل گـردد. داند ىم

ه او كـقاطع و دلايل روشن اقامـه شـده بـر اين یها منزه از آمدن و رفتن است؛ زيرا برهان

ـ وَجـاءَ «همو برای رفـع اشـكال، در تأويـل . )74ص: 10، ج1372، ىطبرس(» جسم نيست » كرَب

نيـز  ىبرخـ. تـابش آمـدكمـش و حسـاب و كفرمـان پروردگـارت و ح ىيعن«: نويسد ىم

  .)همان(» آمد ىآيات بزرگ اله ىيعن: اند گفته

پاسـخ  )11:شـوری(» ليس كمثلـه شـئ«گونه مشكلات را با عبارت  قرآن كريم همه اين
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بـديل  هـای بى آيـاتى كـه ويژگى. داده است؛ پس آمدنش ماننـد آمـدن ديگـران نيسـت

فهماننـد كـه نبايـد مطلبـى يـا  ، همگى به مخاطب قـرآن مىكنند مىخدای متعال را تبيين 

پس تفسير آيه نيازمند كم و زياد كردن . صفتى را در مورد خدا با مخلوقات مقايسه كرد

تـا  كنـد مىرا به بيانات مختلف مـرور » ليس كمثله شئ«اينكه عقل بشر . ها نيست عبارت

كردن برای  گفتگو. تعبير داشته باشد، ربطى به نقص بيان الهى ندارد درك روشنى از اين

  .وضوح غير از آن است كه بگوييم گزاره كم دارد و بايد متممى بيايد تا تمام شود

ذينَ «: الهى سخن بـه ميـان آمـده اسـت یاز آيات از لقا یدر بسيار) 4( قـَد خَسِـرَ الـ

؛ بكـ ِ بوا بلِقِـاءِ االلهّٰ انـد، زيــان  ردهكـار كـه ديـدار پروردگارشـان را انكـ ىسـانكگمـان  ىذ

شـدن بـا  اصـل لقـاء جمع... . اند را نقيض حجـاب دانسـته» لقاء«برخى . )31: انعام(» اند ديده

، »لقـاء«: گفتـه اسـت یفيروزآبـاد. )106ص: 1، ج1372طبرسـى، (نحو مقاربت اسـت  چيزی به

اتى از قرآن به مدركات عقلـى بـرای قائلان به نياز آي. )386ص: 4فيروزآبادی، ج(رؤيت است 

را  ىند، بايد آيـاتك ىگويند چون ديدن و ديدار خداوند را عقل تجويز نم  افاده مراد، مى

در تفسير آيۀ  .سازگار باشند ىرد تا با مدركات عقلكه در اين معنا ظهور دارند، تأويل ك

، لقـاء پـاداش و » اللهّٰ لقـاءا«ه مـراد خداونـد از كـيكم از سورۀ انعام گفته شـده اسـت  و سى

ناميده شده » لقاء خدا«ه خداوند آن را وعده داده و اين رودررويى مجازاً كاست  ىعقوبت

  .)452ص: 4، ج1372ىطبرس(است 

. ها نيـز وارد اسـت گونـه توجيـه گفتـه شـد، بـر اين» جـاء ربـّك«نكاتى كه در مورد 

» عـذاب االلهّٰ «يا » لقاء نعم االلهّٰ «، »لقاء االلهّٰ «جای  همچنين مگر برای خدا مشكلى داشت كه به

شود؛ ولى گزاره قرآنى مشكلى و نقصى ندارد كـه  روشن مى» تبينّ«لقاء خدا با  ؟بفرمايد

   .بشر رفعش كند

ريم بيانگر اختيـار بشـر اسـت و اعمـال او را بـه خـود او كاز آيات قرآن  یبسيار) 5(

ن اختيار يا سـوء اختيـار را برخاسته از حُس ىو ايمان آدم كفر و شركداند و  ىمنسوب م

بيلَ امِّا شا«: داند ىخودش م يقين مـا او را راه نمـوديم يـا  فورا؛ بـهكرًا وامِّا كاِناّ هَدَينـاهُ الس

  .)3: انسان(» كند مى ىسپاسگزار خواهد شد و يا بسى ناسپاس

خــود  ىات عقلــككــه جبرگرايــانى ماننــد فخــر رازی، ايــن آيــات را بــا مــدر آنجا از
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لازمـۀ اختيـار بشـر در  كننـدمىاند. آنهـا گمـان اند، به توجيه آنها پرداختهناسازگار ديده
اهت عقـل ناصـواب اسـت. فخـر است و اين بـه بـد ىردن ارادۀ الهكرفتار خود، محدود

دانــد و در عبــارتى را مفعــول فعــل مقــدر (جَعَلنــا) مى» فــوراً ك«و » راً كشــا«رازی نــاگزير 
بيلَ ثمَُّ جَعَلناهُ تارَةً شـا«نويسد: ىتفسيری م فـوُرا؛ً مـا او را راه كراً أو تـارَةً كاِناّ هَدَينـاهُ السَّ

، 1420،ی(فخـر رازبسى ناسـپاس كـرديم نموديم، سپس او را شكرگزار كرديم و باری او را 

به همين منوال ديگـر آيـات  یالهى است. و» جعل«؛ يعنى شكر و كفر هم به )742: ص30ج
و بـد را از ظـاهر آنهـا  كفـر و اعمـال نيـكاز اختيار انسان در گرايش به ايمان و  ىكحا

بطلـان «و » بودن تـرجيح بلـا مـرجحممتنع«به قواعدی مانند  كند و با تمسكىمنصرف م
؛ امـا قـوم ثمـود را راه یالهُـد ىعَلـَ ىوامَّا ثمَودُ فهََدَينـاهُم فاسـتحََبوُّا العَمـ«، آيۀ »تسلسل

، را دليـل بـر جبـر )17(فصـلت: » را بـر هـدايت تـرجيح دادنـد ىوردلكـآنان  ىنموديم، ول
  .)113: ص27، ج1420،(نك: فخر رازیداند مى

مراد خدا دخالت كنند، چه مصيبتى بـر اگر مدركات عقلى فخر رازی بتوانند در فهم 
  سر قرآن خواهد آمد! 
انسـان بـه خداونـد را  یه اِسناد اعمـال اختيـارك ىسانكهای اشاعره، در مقابل توجيه

بيننـد، بـه تأويـل آيـاتى ىشـمارند و آن را بـا عـدل خـدا در تعـارض مـىخلاف عقل مـ
شده و نيز آيـاتى كـه  انستهپردازند كه در آنها هدايت و ضلالت انسان به دست خدا دىم

خَتمََ اللـّٰهُ «در تفسير  یدهد. زمخشرىبندگان را به خود نسبت م یارهاكدر آنها خداوند 
هـا را بـه نهـادن بـر دل، اسـناد مهر)6(بقـره: » آنان مهر نهاد یهاقلُوبهِِم؛ خداوند بر دل ىعَل

داند رو آيه را از باب تشبيه مىشمرد؛ ازاينىداند و آن را عقلاً ناپسند مىخداوند، قبيح م
» يقين اين اِسناد از باب اسـتعاره اسـتبه«اند: ديگران هم نوشته .)50: ص1، ج1407، ی(زمخشر

  .)214: ص3، ج1386(معرفت، 
ــر ــين زمخش ــه یهمچن ــير آي ــوَيتنَ« در تفس ــا اغَ ــال فبَمِ ــراطَ  ىق ــم صِ ــدَنَّ لهَُ  كلاقَعُ

دهد، انتسـاب گمراهى خود را به خداوند نسبت مى كه در آن شيطان)16(اعـراف:»المُستقَيم
خداوند شيطان را به سجده امر كرد و «داند: سبب مى یجامسبب به ىرا از باب جايگزين

رد و عصيانش موجب ضلالت او شد. بر اين اسـاس، اسـناد كاو به اختيار خويش سجده ن
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  .)91ص: 2، ج1407، یزمخشر(» است یاغوا و اضلال به خداوند مجاز

جنـگ . پس معنای آيات مطابق معنای قابل فهم نزد عـرف اهـل لسـان روشـن اسـت

 قـرآن در آيـات. كردن مدركات عقلى بـه سـاحت قـرآن شـده اسـت مذهبى سبب وارد

متعددی، آيات مُوهم جبر و تفويض را تبيين كرده و نشان داده است كه فعـل دو جهـت 

رسـاندن تفكـر  پس جايى بـرای كمك. دارد؛ جهتى به بنده مربوط است و جهتى به خدا

  .ماند اشعری و معتزلى به خدا برای تكميل آيات قرآن باقى نمى

حبط را  یاگزيرآيات گوياشمرند، ن ىعمل را خلاف عقل م» احِباط«كسانى كه ) 6(

  : نندك ىبرخلاف ظاهر حمل م

َ «: فرمايد قرآن مى ولا تجَهَـروا  ى م فوَقَ صَوتِ النبكيـايَهَا الذينَ ءامَنوا لا ترَفعَوا اصَوات

ُ كجَهرِ بعَضِ كلهَُ باِلقوَلِ  ه ايمان ك ىسانك یم وانَتمُ لاتشَعُرون؛ اكم لبِعَضٍ انَ تحَبطََ اعَمــال

 ىازشـما بـا برخـ ىه برخكگونه  نيد و آنكپيامبر بلندتر م یيد صدايتان را از صداا آورده

خبـر  ىگويند با او بلند سخن مگوييد؛ مبادا اعمالتان تباه شود و شما ب ىديگر بلند سخن م

  .)2: حجرات(» باشيد

ترديـد آيـۀ شـريفه  ى، معتقدنـد بكننـد مىآنان كه از خود قرآن مراد الهى را كشـف 

ن كـمم یاز گناهـان امـر ىاب برخـكـسبب ارت ه حبط اعمال مؤمنان بهكآن است بيانگر 

دادن مـدركات عقلـى در  ؛ امـا معتقـدان بـه دخالـت)312ص: 18، ج1417، ىطباطباي: نك(است 

فـر بميرنـد معقـول كه در حـال ك ىافرانك اند حبط اعمال در غير تفسير آيات، چون گفته

: سازگار كننـد ىاند آيه را با اين قضيه عقل وشيدهنيست؛ زيرا ظلم و قبيح است، ناگزير ك

ه حـبط در كـه دانشمندان مذهب اماميه بر اين مسئله اتفاق نظـر دارنـد كنيست  یترديد«

لـذا ... قبيح و ظلـم اسـت؛ یندارد؛ زيرا امر ىفر بميرد، جايگاهكه در حال ك یافركغير

: 3ج ، 1386معرفـت، (» توجيـه شـودتأويـل و  ىه بايد اين آيه به معنايكهمگان بر اين باورند 

بــه آواز بلنــد بــا پيــامبر «: همچنــين ايــن انديشــه ســبب شــده اســت كــه بگوينــد. )398ص

فـر و ارتـداد كناخواه به  گفتن خلاف ادب و توهين به مقام نبوت است و اين خواه سخن

  .)399ص: همان(» !افران است، نه مؤمنانكانجامد؛ پس اين آيه نيز در مورد  ىم

صراحت خطاب به مؤمنان است؛ ولى توجيـه عقلـى كـه  ر حالى است كه آيه بهاين د
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ايـن روش . شود، سبب شده است كه آيـه توجيـه شـود از آن به برهان عقلى نيز تعبير مى

روشن است كه آيه هشدار بـه مؤمنـان اسـت تـا حـريم . تكفيری با آيات ناسازگار است

گذشـته آنهـا نـابود نشـود؛ بنـايراين  رسالت را محترم بشمارند و مراقـب باشـند زحمـات

آيد تا نشان دهد كـه مـراد كـافران  برهانى نداريم كه آيه نقص دارد و عقل به كمك مى

  .برد نمىرفتن كاركرد مدتى از عمر، هرگز اساس ايمان را از ميان  ميان از. هستند

 موجب آمـرزش كني یارهاكدادن  ه انجامكايت از آن دارد كاز قرآن ح ىآيات) 7(

يئِاتِ؛ به«: شود ىگناهان م الحَسَنـاتِ يذُهبِنَ الس گناهـان را از ميـان  كنيـ یارهاكيقين  اِن

، اين آيـه  طور مطلق و عام خلاف عقل دانسته بعضى اين حقيقت را به. )114: هود(» برند ىم

  :اند و نيز آيات ديگر دال بر اين مطلب را برخلاف ظاهرشان تفسير كرده

شـدن گناهـان را  تـوانيم پوشانده ىباور داريم، نم ىو حكمت اله چون ما به عدل

كه دارد اين است كه مردم بـدون  یصورت مطلق بپذيريم؛ زيرا كمترين پيامد به

 ىبـه هرگنـاه یهر گنهكار. كنند به ارتكاب گناهان جرئت پيدا مى ىهيچ مبالات

ن را قـانع كنـد و خويشـت ىم یرو ىيابد، در هر زمان ىكه نفس پليدش گرايش م

نمـاز و پرداخـت  ىنيـك از قبيـل برپـاي یدادن كارها سازد كه به سبب انجام ىم

يئاتِ «شود كه  ىصدقات، آمرزيده م الحَسَنـاتِ يذُهبِنَ الس 3، ج 1386معرفـت، (» اِن :

پس ناگزير بايد عموم و اطلاق آن توجيه گردد؛ مثلاً گفته شود مراد از . )401ص

اسـت كـه مـورد غفلـت قـرار  یا ن؛ بلكـه گناهـان صـغيرهنه همۀ گناها» سيئات«

  .)402ص: همان(كند  شود و بعد توبه مى ىاز آدميان صادر م ىگيرد و هرازگاه ىم

، از تيـغ ىعقلـ یاز آيات به دليل تعـارض ظواهرشـان بـا قضـايا یبدين منوال، بسيار

ق، نور و هدايت ، قرآنى كه خود تصريح دارد سراسر حهدر نتيج. اند تأويل مصون نمانده

گـردد و  الدلالـه مى ىشود و سرانجام قرآن ظنـ مبهم و نامعلوم تبديل مى ىتابكاست، به 

كـه دلالـت  آنجا از« :انـد كـه گفته شـود؛ چنان تصرف در مفاد آيات فراهم مى یزمينه برا

هـای عقلـى  ظواهر قرآن بر مقاصد خود به ظنىّ توصيف شده، تصرف در قرآن با حجت

دليل هم اين است كه دلالت قرآن ظنىّ است و چنـين دلالتـى . شده است و علمى آسان
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» هـای علمـى مقاومـت كنـد د در برابر حجت فعلـى يـا قطعـى عقلـى و يـا برهانتوان مىن

  .)52ص: 1390سبحانى(

كردن درك عقلـىِ افـراد خـاص بـر  باعث پيچيدگىِ آيـه و حـاكم از حدّ  تعمق زياد

ای تعـارض  يه روشن است و دلالت آن بـا هـيچ آيـهكه مفاد آ حالى آيات شده است؛ در

مـا «پـس . زشت هسـتند ۀكنندۀ گذشت ها جبران فهمند كه نيكى ندارد و عرف عقلا نيز مى

ه خـود بـه مـا كـ ىو برهـان ىتاب را قطع نظـر از جهـات عقلـكبايد مقصود از تنزيل اين 

خـود را بهتـر تـاب، مقصـد كمصنف . نيمكتاب خدا اخذ كفهماند، از خود  ىمقصد را م

  .)193ص: 1370امام خمينى(» داند ىم

  گيری نتيجه

بودن فهم قرآن بر اصول عرفى و عقل فطری كه عـرف اهـل لسـان بـرای تفهـيم و  مبتنى

گويند، چه آگـاهى تفصـيلى بـه آن نكـات داشـته باشـند يـا  تفاهم مبتنى بر آن سخن مى

خطاب قرآن به انسان عاقـل  نداشته باشند، صحيح است و مفرّی از آن نيست؛ زيرا اساساً 

دادن و  همچنين آنجا كه مفسران از عقل و قضايا و مدركات عقلـى بـرای توضـيح. است

های تكميلى كاری درست و  ها و تفريع عنوان توضيح گيرند، به بيان حقايق قرآن بهره مى

هـای ناقصـى نـازل كـرده  برای خواننده مفيد است؛ اما اينكه خداونـد در مـواردی گزاره

باشد و قضايای عقلى را قرينۀ تفهيم مراد خـود از آيـات قـرار داده باشـد، حجتـى بـرآن 

  .استخلاف آن  نيست؛ بلكه حجت بر

دليـل » تبيان هر چيز بـودن«و » نور بودن«شده برای قرآن؛ مانند  تحدی و اوصاف بيان

 تصرف در آيات الهى و ۀى برای ديدن حقايق است؛ ولى وسيلاست كه عقل فقط چراغ

های خـاص از آيـات، بـر اسـاس قضـايای عقلـى و  پـس اسـتفاده. تعيين مراد الهى نيست

حكمــت نظــری بــرای هــر كســى ارزشــمند اســت؛ ولــى اينكــه فهــم مــراد خداونــد بــه 

های عقلى وابسته باشد و ناآشنايان با حكمت نظری بايد مراد واقعـى قـرآن را از  ل استدلا

و دعوت آنان به » يا ايها الناّس«نند، با خطاب های عقل نظری دريافت ك آگاهان به برهان
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سـوادان و چـه امـروزه بـرای  خود قرآن چـه در صـدر اول بـرای بى. سازگار نيست تدبر 

رساند، وگرنه دعـوت جهـانى قـرآن بـا مشـكل مواجـه  مردمان دوردست، مرادش را مى

روش صحيح همان است كه خود قـرآن مشـخص كـرده اسـت؛ يعنـى اگـر . خواهد شد

اگر نظريه . فهومى برای كسى متشابه شد، بايد به محكم خود قرآن مراجعه كند، نه غيرم

هــای نظــری صــحيح باشــد، جنــگ معتزلــى و اشــعری،  نيازمنــدی فهــم قرآنــى بــه برهان

 !چيزی از قرآن باقى نخواهد گذاشت... عارف و فيلسوف و های صوفى، نظر اختلاف
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